
یــک انســان متشــخص؛ مــردی کــه در 
آســتانه  جــام جهانــی 2022 قطر به شــدت 
آزارمــان می دهــد و نبودنــش  فقدانــش 
می توانــد بخشــی از خاطــرات فوتبالــی مــا 
را دوبــاره زنــده کنــد. در مــورد آقــای دکتــر 
حمیدرضــا صدر صحبت می کنیم که یک 
ســال و چنــد مــاه اســت از ایشــان دوریم.

اجــازه بدهیــد همیــن ابتــدای کلام، بــه 
شــباهتی اشاره کنم که بین او و نویسنده 
مــورد علاقــه ام، کامــو می بینــم. در تحلیل 
آقــای صــدر بایــد گفــت شــخصیتی چنــد 
وجهــی کــه میراث خــود را در هر زمینه به 
جــای گذاشــت. آقــای صــدر در حوزه های 
اجتماعــی و اندیشــه بســیار توانمنــد بــود؛ 
بــا ادبیاتــی منحصــر بــه فــرد کــه در زمینه 
فلســفه، نقــد ســینما و ایــن اواخــر فوتبال 
خــرج کــرد. آمدنــش بــه عرصــه فوتبــال با 
تحلیل هایــی ویــژه، یــک امتیــاز ویــژه و به 
بــرای جامعــه  عبــارت بهتــر، خوشــبختی 
فوتبــال بــود. به تازگی کتابی را می خواندم 
کــه بــه 34 ســخنرانی کامــو می پــردازد که 
در طول سالیان عمر کوتاهش در مجامع 
مختلف داشــت. مترجم این ســخنرانی ها 
آلبــرت کامــو را در ســخنرانی هایش، ناآرام 
تصویــر می کنــد و البته نویســنده ای چیره 
دســت. همیــن ویژگی هــا را بایــد در مورد 

آقــای صــدر بــه کار برد.
یکــی از کتاب هایــی کــه بــه تازگــی از آقای 
صدر خواندم، کتابی غیرفوتبالی بود تحت 
عنوان »همیشه برمی گردم«؛ کتابی است 
که به جســتارها در باب ســینما می پردازد 
و بــا آن قلــم شــیوا و نثــر روان در آن حوزه 
بــه کنجــکاوی و کنشــگری در باب ســینما 
می پــردازد. مــن از تــه دل بــا نوشــته های 
آقــای صــدر آشــنا بــودم بویژه ســایه خیال 
خــود  بــه  فیلــم، همیشــه  ماهنامــه  در 
می گفتــم یــک شــخصیت ارزنــده پشــت 
ایــن قلــم قــرار دارد کــه در بقیــه حوزه هــا 
نیــز توانمندی هــای خــاص خــود را دارد. 
از گوشــه و کنار از همکاران شــنیده بودم 
که عشــقی زیر پوســتی و گســترده نسبت 
بــه فوتبــال دارد. بعدهــا کــه کم کــم به او 
نزدیک شــدم، متوجه شدم یکی از دلایل 
موفقیــت دکتــر، تســلط کامــل ایشــان بــه 
زبــان انگلیســی بود و ســفرهای زیادی که 
بویژه به شــهرهای انگلیس داشــت. همه 
می داننــد مــدرک معمــاری و شهرســازی را 
در انگلیــس دریافــت کــرده  بــود و همواره 
در بازگشــت از ســفرها، بــا خــود انبوهــی 
از کتــاب و مجلــه غالبــاً فوتبالــی مــی آورد 
و »خوب هایــش« را ترجمــه می کــرد تــا به 
عاشــقانی از جنــس خــودش خدمت کند. 
خیلــی کــم از نشــریات آلمانــی اســتفاده 
می کــرد چون معتقد بود اشــراف کامل به 
آن نقطه جغرافیایی و ادبیات و فرهنگش 
نــدارد و شــاید نتوانــد جــان کلام را بــه 
مخاطبش منتقل کند. تمرکز روی فوتبال 
بریتانیا موجب شــد با اســتادان تراز اول و 
مفســران فوتبال انگلیسی همکلام بشود 
و آنچه که اندوخته بود بی دریغ به جامعه 

فوتبــال ایــران منتقل  کند.

تــا ســرانجام ایشــان بــه تلویزیــون آمــد و 
آنجــا صفحه دیگری از تاریخ فوتبال ایران 
ورق خــورد. همــه شــکل و فــرم جدیدی را 
در تحلیــل دیدنــد. بــا آن شــور و دانــش 
فوق العــاده کــه هیــچ گاه آن را در عمر 65 
ســاله اش به رخ کســی نکشــید. هیچ گاه 
از ایــن فــرد حس برتــری و خود بزرگ بینی 
ندیــدم. آقــای صــدر اگــر حریفــی قابل در 
برابــر خــود می دیــد بــه یــک پینــگ پونگ 
کلامــی تمایــل داشــت تــا از ایــن تبــادل 
اطلاعــات ســیراب شــود. طــرف مقابــل را 
وادار می کــرد هــر چــه درونــش هســت 
را بیــرون بریــزد؛ امــا در عیــن حــال هیــچ 
وقــت برتــری خــود را بــه رخ طــرف مقابــل 

نمی کشــید.
اولیــن بــار ایشــان را در برنامــه ای کــه هــر 
دو میهمانــش بودیــم، دیــدم. همــان جــا 
بــه دکتــر گفتــم اتفــاق خجســته ای افتاده 
اســت کــه او بــه جمــع فوتبالی هــا اضافــه 
شــده اســت. رفته رفته این آشــنایی قوت 
گرفــت و بــه دیــدار بــا خانــواده دوســت 

داشــتنی ایشــان تبدیــل شــد، تقریبــاً هــر 
بــرای  بودیــم. وقتــی  یــک محــل  دو در 
اولیــن بــار به منزلشــان در قیطریــه رفتم، 
آرشــیو فیلم هــای ســینمایی و  فیلم هــای 
ورزشــی و همیــن طــور کتاب هــای فــراوان 
او را دیــدم. ایــن شــخص واقعــاً بــا انــرژی 
فراوانــش در حــوزه اندیشــه غــرق شــده 
بود. همان شخصیت شیفته و شوریده ای 
کــه در تلویزیــون می دیدیــم، در زندگــی 
واقعــی او وجــود داشــت. با همــان حرکت 
دســت های معــروف و همــان عطــش و 
اشــتیاق بــه فوتبــال. بعضــی وقت هــا مــا 
را غافلگیــر می کــرد. زمانــی کــه تلویزیــون 
بــازی تیم هــای کم نام و نشــان انگلیس را 
پخــش می کــرد و او جزئی تریــن اطلاعــات 
بازیکنان را داشــت؛ در حالی که بســیاری 
از فوتبالدوســتان شاید با نام آن بازیکنان 

هــم بــه زحمــت آشــنا بودند.
صدر شــخصیتی بســیار دوســت داشــتنی 
بــود. آنچــه کــه در مــورد دانــش و گســتره 
اطلاعــات ایشــان بــه طــور خلاصــه گفتــم 

کاملاً تحت تأثیر انســانیت و اخلاق والای 
ایشــان بــود. همــواره آمــاده بــود بــا نســل 
جــوان ارتبــاط برقــرار کــرده و داشــته های 
منتقــل  علاقه منــدان  بــه  را  عظیمــش 
کنــد. هرگــز و هرگــز در قالــب فــردی کــه 
قــرار  را فضیلــت می دانســت  دانســتن 
نگرفت و همیشه در جست و جوی دانش 

جدیــد بود.
همواره در گفت و گوهای ورزشــی می گفت 
طرفــدار تیم هــای ضعیــف اســت و ایــن 
انســانی بــود. اگــر اغــراق  نگاهــی کامــلاً 
نکنم و از عبارت رنسانس استفاده نکنم، 
بایــد بگویم ایشــان تغییر و تحولی بســیار 
زیــاد در تحلیل هــای فوتبالــی ایجــاد کــرد 
و دلیلــش هــم گســتردگی دانــش ایشــان 
و عظمــت دایــره واژگانشــان بــود کــه بــه 
او اجــازه مــی داد خیلــی ســریع از حــوزه و 
موضوعــی به حــوزه و موضوعی دیگر برود 

و در همــه زمینه هــا گفت و گــو کنــد.
تلفیــق فلســفه، هنــر، فوتبــال، ســینما و 
موســیقی از دکتــر صــدر چهره هــای کامــلاً 
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